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 مِ ـرَّحمْـنَِ الرَّحِيـمِ اللهِّ الـبِسْ 
 گاھیگریزگاهِ بی

 )۱۳( در شرحِ فصُوصِ شیخِ طایی
 ۲۰۱۲ -۰۵ -۲۴؛ ۱۳۹۱ -۰۳ -۰۴؛ ۱۴۳۳ -۰۷ -۰۲شنبھ پنج

I.  ّھفصّ حکمت إلھیھ  در کلمھ آدمی 
فرماید ریشھ این برداشت در حاج ملا ھادی سبزواری اصطلاح "حدوث اسمی" را بکار برده است،  و می حدوث اسمی: -1

إِنِ الحُْكْمُ تَـعْبُدُونَ مِن دُونهِِ إِلاَّ أَسمْاءً سمََّيْتُمُوهَا أنَتُمْ وَآبَآؤكُُم مَّا أنَزَلَ الّلهُ بِهاَ مِن سُلْطاَنٍ  ماقرآن مجید در سوره مبارکھ یوسف چنین آمده است، "
هُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلـَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَـعْلَمُو  پرستید، چیزى جز غیر از خدا مى آنچھ( )یوسف ۱۲:٤۰( " نَ إِلاَّ للهِِّ أمََرَ أَلاَّ تَـعْبُدُواْ إِلاَّ إِ�َّ

فرمان  ، تنھا از آن خداست حكم ، خداوند ھیچ دلیلى بر آن نازل نكرده ؛اید، نیستنامیده را پدرانتان آنھا ھائى كھ شما واسم
 )!دانندبیشتر مردم نمى داده كھ غیر از او را نپرستید! این است آیین پابرجا ولى

 تَـوْحِيدُهُ تمَيِْيزهُُ مِنْ خَلْقِهِ وَ حُكْمُ التَّمْيِيزِ بَـيْنُونةَُ صِفَةٍ وَ وُجُودُهُ إِثْـبَاتهُُ وَ مَعْرفَِـتُهُ تَـوْحِيدُهُ وَ  آَ�تهُُ  دَليِلُهُ  و در کلام حضرت امیر (ع) ھم آمده است "
) (دلیلش ۲۰۱، ص ۱" (الإحتجاج على أھل اللجاج للطبرسي، ج..لاَ بَـيْنُونةَُ عُزْلَةٍ إِنَّهُ رَبٌّ خَالِقٌ غَيرُْ مَرْبوُبٍ مخَْلُوقٍ كُلُّ مَا تُصُوّرَِ فَـهُوَ بخِِلاَفِه

می باشد، وجودش اثباتش، توحیدش تمییزش از خلقش. و حکم تمییز دوگانگی صفت است، نھ دو گانگی جدایی. او  آیاتش
رب خالق است، بدون آن کھ مربوب و مخلوق باشد، و ھرچھ صورت پذیرد، و بھ خلاف آن است). مرحوم حاجی سبزواری 

سومی حادث می باشند و آنھا حادث و جدید می باشند می گوید: معنای حادث اسمی آن است کھ جمیع غیر خدا اسماء و ر
چون خدا بود و چیزی با او نبود و اسمی نبود و رسمی برای او نبود. پس، اولین اسم و رسمی کھ حاصل شد اسمائ حسنی و 

 .صفات علیای او بود کھ مستلزم ماھیات امکانیھ در مرتبھ فیض اقدس بودند سپس اسماء رحمت در مقام فیض مقدس...
حاصل مرام بعضی از شارحان کلام حاجی سبزواری حدوث اسمی را اینگونھ توضیح داده اند: بیانی دیگر از حدوث اسمی: 

كھ از آنھا بھ اسماء و صفات تعبیر است  كھ ھمھ عالم بھ معناى مفاھیم و ماھیاتىمی باشد و مقصود حكیم سبزوارى این 
. پس عالم با جمیع آنچھ ھستندمسبوق بھ عدم در مرتبھ احدیت  و شوندوجود منبسط انتزاع مى "حدود"از  آنھا ھمھ .شودمى

ھائى ھستند كھ بعد از تجلى ذات حق بھ عوالم امكانى با اسم در آن است از عقول و نفوس و صور و اجسام، ھمگى اسم
است كھ  آناین سخن  خلاصھشوند. محو مى "ارقھ"ھمگى با تجلى آن ذات با اسم  ھمانطوری کھ،اند، حادث شده "مبدِع"

ست مركب از وجود امكانى و ماھیت ا ھمھ آنچھ از مجردات، مادیات، علویات و سفلیات كھ در آن با) ماسوى الله(عالم 
اعتبارى است، چرا كھ عالم ممكن است و ھر ممكنى مركب از وجود و ماھیتى است. و اما ماھیات از آنجا كھ امورى 

اى از حقیقت ندارند و داراى اثرى پندارد و بھرهآب مى اند كھ تشنھ آن راآباند ھمچون سراب در بیابان بىاعتبارى
شود ازل مىن ذات حقّ تعالیآنچھ بھ حقّ از  ، بلکھ"إِلاَّ أَسمْاءً سمََّيْتُمُوهَا أنَتُمْ وَآبَآؤكُُم مَّا أنَزَلَ الّلهُ بِهاَ مِن سُلْطاَنٍ "باشند و لذا، نیستند نمى

ندارد تا پیرامون قدم یا حدوث آن بحثى شود. و اما وجودات گرچھ داراى  حقیقتیجز وجود نیست، و لذا ماھیت اصلا 
ھا و اظلال او بشمار اند و تجلیات و رشحات و عكسربوبى نیستند، چرا كھ تنزّلات وجود حقّ  حیطھاند اما خارج ازتحقق

نقل شده یعنى بینونت صفتى نھ بینونت عُزلى، اشاره بھ ھمین مطلب است. و (ع) حضرت علی و آنچھ از ... روند مى
است. بر  ذات حق تعالی غرض حكیم سبزوارى از استشھاد بھ فرمایش مزبور اثبات ھمین مطلب یعنى ارجاع وجودات بھ

موضوع حادث عالم است  شود، چون ماند تا از حدوث آن بحثاصلا براى بحث از حادث، موضوعى باقى نمى ، این اساس
و از وجودى كھ ملحق  -كھ اصلا شیئیت ندارد تا از حدوث و یا قدم آن سخن گفتھ شود  -و عالم ھم مركب از ماھیتى است 

 شود. ماند كھ از حدوث آن بحثاست، پس چیزى باقى نمى ذات حق تعالیبھ 
 آشنایی با چند اصطلاح: -2

 ثابتھ انبساط وجود است بر اعیان ":نفس رحمانى"
 فرمایند (تقریرات درسی):می -مد ظلھ العالی -استاد جوادی آملی

است كھ آن "حقیقت مطلقھ" عند العارف است و "بشرط لا" نزد فیلسوف، كھ ممكن است  مقام ذاتبنابر وحدت شخصى یك 
ولى این مرحلھ خارج از  " باشد، یعنى بشرط لاى از ھمھ تعینات حتى تعیّن اطلاقى،لا بشرط مقسمىاین "بشرط لا" ھمان "

وجھ قابل  ھر تعیّن و فوق آن است حتى تعیّن معلومیّت و متعلَّق علیم واقع شدن، حتى علم ذات بذات. پس این مرحلھ بھ ھیچ
ُ نَـفْسَهُ شكار كس نشود دام بازگیر" و "شناختھ شدن نیست "عنقا   ."يحَُذِّركُُمُ اللهَّ
ت كھ نزد عارف مقام احدیت است، كھ مساوى "بشرط لاى" فیلسوف است. یعنى " اسبشرط لایىمرتبھ بعد، مرتبھ تعیّن "

بالاترین مرتبھ عروج فلسفھ، مرتبھ دوم عارف است و فیلسوف بھ مرتبھ حقیقت مطلقھ دسترسى ندارد، این بھ معناى انكار و 
كند و آنجا مفھومى و كلیتى ر مىكثیرین كاقل با مفاھیم كلیھ قابل انطباق بر نفى نیست بلكھ خارج از طور عقل است، ع
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اند در تقریب این لا بشرط مقسمى عارف و آن بشرط لاى فیلسوف كھ یكى از آنھا رسالھ ھایى نوشتھنیست. بزرگانى رسالھ
 اى (ره) است و علامھ طباطبائى (قدس سره) ھم برآن حواشى دارند.آقا محمد رضا قمشھ

كنند. "داخل فى تعبیر مى "فیض منبسط"است كھ از آن بھ  بشرط اطلاقى و قسمىلا چھارم مرتبھو  واحدیت، مرتبھ سوم،
] كھ در ءٍ خَارجٍِ ءٍ مِنْ شَيْ ءٍ دَاخِلٍ وَ خَارجٌِ مِنَ الأَْشْيَاءِ لاَ كَشَيْ ءٍ فيِ شَيْ الأَْشْيَاءِ لاَ كَشَيْ  فيِ  دَاخِلٌ الاشیاء لا بالممازجة و خارج لا بالمباینھ" [

این مرتبھ است كھ "وجھ" و "فیض" است. در این تعین ھ البلاغھ و در كتب روایى دیگر مثل توحید صدوق آمده ناظر بنھج 
" و دیگر تعین ارض و سمایى در آن نیست بلكھ این تعین چیزى وَ ما أمَْرُ� إِلاَّ واحِدَةٌ اند كھ " ھمھ موجودات یك وجود منبسط

سازیم چنانكھ در مراتب نازلھ ارض و سما و جھان ماده ھم یك چیز رك، از یك قسمت مىاندیشیم و در مقام داست كھ ما مى
رود و ما در ھر مقطعى نگاه كنیم كند و پیش مىاست كھ از جایى حركت كرده و مراحلى را از سنگ و عقیق و... طى مى

پس، ، "اثر" ھستند و وجود ربطى. بینیم این اطلاق و وجود منبسط "فیض" است و تعینات خاص و مقیدهنوعى معدن مى
چھار امر داریم یك حقیقت مطلقھ دیگر بشرط لا و سوم لا بشرط اطلاقى و چھارم ماھیات ممكنھ كھ این چھارم عدم و 

 اعتبار است و واقعیتى ندارد.
 -رضوان الله تعالی علیھ -در مقدمھ خود بر "مصباح الھدایة" امام خمینی -رحمھ الله تعالی -مرحوم سیّد جلال الدیّن آشتیانی

 فرماید:) چنین می۱۲۹(ص 
 ][گفتار در نحوه سریان "فیض مقدس" و كیفیت تقوم أشیاء بھ حق

دیگر آن كھ وجود مطلق مقید بھ اطلاق، كھ "فیض مقدس" بھ آن اطلاق شده، با وجودات مقیده معیت سریانى دارد، و لكن 
"وجود منبسط" متعیّن بھ تعین اطلاق، و مبدأ ظھور اطلاق حق است؛  وجودات مقیده در مرتبھ فیض مطلق تحقق ندارند.

یعنى، ظھور آن حقیقت است و سارى است در جمیع اشیا. و این فقط اختصاص بھ حق دارد كھ ظاھر است بھ حسب ذات، و 
 ت.مظھر است بھ اعتبار فعل؛ و ھیچیك از ظاھر و مظھر خارج از حیطھ وجود مطلق عارى از قید اطلاق نیس

 ) چنین آمده است:۳۰۶(ص  -رضوان الله تعالی علیھ–در "آداب الصلاة" امام خمینی 
 مقام تجلىّ بھ فیض، و مقام غیب احدىپس، معلوم شد كھ بعد از ذات مقدسّ، من حیث ھي، سھ مقام و مشھد دیگر است: 

، كھ بھ احدیتّ جمع مقام اسم اعظم است، دیّتمقام واحاشاره بھ آن باشد، و  ، كھ شاید "عَماء" كھ در حدیث نبوى استاقدس
 و بھ كثرت تفصیلى مقام اسماء و صفات است. 

مثل چیزی خودش را توسطّ خودش  ترؤیچھ  شیخ ابن عربی در فص آدمی فرمود، "... تحقیقی عرفانی در اسماء الله: -3
 ..."ای باشد برای او نیستی دیگر کھ چون آینھأمردر  او خودش رؤیت

پیش از ایجاد عالم انسانى مشاھده  -سبحانھ و تعالى -در این كلام ایماست بھ سؤال مقدر كھ حقدر شرح خوارزمی خواندیم: 
 ."و بصیر إذ لا منظور إلیھ من خلقھ، ":-كرّم الله وجھھ - ]كرد. كما قال امیر المؤمنین [علىذات و كمالات خود مى
- ۱۲۴در این ارتباط (ترجمھ شرح دعاء السحر، ص  -رضوان الله تعالی علیھ -خمینیآوریم از امام در اینجا تحقیقی را می

 ، با اندکی تصرّف در ترجمھ و ویرایش)۱۱۹
 ]تعالى[بحث در علم حق

ھاى استعدادى و سلامت ذوق و با سوال و درخواست از حضرت علمى بھ رساترین حال، چنانچھ با بھ كارگیرى ظرافت
ترین كلمات یعنى زبان استعداد و بیان قلب و با ذكر باطن و دعاى قلب بھ ان و نیكوترین سخن و شریفترین بیكلام و بلیغ

اى از تجلیات علمى بر اى بھ تو افاضھ فرماید و بھ جلوهھمھ آنچھ قبلاً گفتیم احاطھ كامل یابى، تا از دریاى علومش قطره
یارى و توفیق حضرتش، چگونگى نیل من ذاتھ و لذاتھ اشیاء، بدون وجود قلبت تجلى نماید، آن گاه بھ اذن خداوند متعال و بھ 

مق این ھیچ حیثیت و جھتى، و نیز نحوه انكشاف اشیاء نزد حق بھ وسیلھ تعقل نمودن ذاتش ذات خود را در خواھى یافت و ع
" (صدرالمتألھّین، لاجمالىعلمھ تعالى بالاشیاء ھو الكشف التفصیلى فى عین العلم البسیط اشود، "سخن برایت روشن مى

، سفر سوم، موقف سوم)  (علم خداوند بھ اشیاء عبارت است از كشف تفصیلى در عین علم ۲۶۳، ص۶أسفار اربعھ، ج 
لمَْ  یابى كھ فرمود، "را در حدیث اصول كافى در مى -علیھ السّلام -بسیط اجمالى). و نیز حقیقت سخن مولایمان امام صادق

ا أَحْدَثَ الأَْشْيَاءَ وَ رَبَّـنَا وَ الْعِلْمُ ذَاتهُُ وَ لاَ مَعْلُومَ وَ السَّمْعُ ذَاتهُُ وَ لاَ مَسْمُوعَ وَ الْبَصَرُ ذَاتهُُ وَ لاَ مُبْصَرَ وَ  -زَّ وَ جَلَّ عَ  -يَـزَلِ اللهَُّ  الْقُدْرَةُ ذَاتهُُ وَ لاَ مَقْدُورَ فَـلَمَّ
 -عزّ و جلّ  -پیوستھ الله" (... لَى الْمَعْلُومِ وَ السَّمْعُ عَلَى الْمَسْمُوعِ وَ الْبَصَرُ عَلَى الْمُبْصَرِ وَ الْقُدْرَةُ عَلَى الْمَقْدُورِ كَانَ الْمَعْلُومُ وَقَعَ الْعِلْمُ مِنْهُ عَ 

پروردگار ما بود در عین حال كھ علم ذات او بود ولى ھیچ معلومى وجود نداشت، و سمع ذات او بود، ولى مسموعى نبود، و 
ذات او بود ولى مبصَرى نبود، و قدرت ذات او بود ولى مقدورى وجود نداشت. پس چون اشیاء را بھ وجود آورد و  بصر

،  و نیز فرمایش )معلوم موجود شد، علم او بر معلوم تعلق گرفت و سمع بر مسموع و بصر بر مبصَر و قدرت بر مقدور
 يَـزَلْ  وَ لمَْ  ءَ غَيرْهُُ كَانَ اللهَُّ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لاَ شَيْ فرماید، "شود كھ مىت روشن مىدر روایت كافى برای -علیھ السلام -مولایمان امام باقر

وجود داشت در حالى كھ ھیچ موجودى غیر از او نبود. و  -عزّ و جلّ  -" (اللهعَالمِاً بمِاَ يَكُونُ فَعِلْمُهُ بِهِ قَـبْلَ كَوْنهِِ كَعِلْمِهِ بِهِ بَـعْدَ كَوْنهِِ 
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بعد از بودنش)، و نیز  ز بودنش، مانند علم اوست بھ آنھمواره عالِم بر ھمھ آنچھ خواھد شد بود. پس علم او بھ آن قبل ا
ھا، یعنى اعیان ثابتھ و لوازم اعیان ثابتھ و لوازم آن لوازم تا آخر، بلكھ فیض شود كھ اسماء و صفات و لوازم آنروشن مى

حضور ذات حق نزد ذاتش، نزد او حاضرند و بھ سبب انكشاف ذاتش براى ذات، بدون مقدس و ظل منبسط از یك نظر، بھ 
 اند.تكثر وتعیّن، نزد او منكشف

پس، اسم عین مسمى است، و صورت اسماء یعنى اعیان، عین اسم و مسمى؛ و ظل منبسط عین حقیقت الھى و مستھلك در 
بھ لازم و اسم و مفھوم و غیره از الفاظ و اسماء براى مقام  آن است و ھیچ استقلالى و حكمى برایش نیست و تعبیر كردن

 تعلیم و تعلم است و گرنھ مكاشفات و دلایل مخالف آنند و مشاھدات و علوم ذوقى تعارض دارند با آن.
 و عشرین حرفا عن معالیھ قاصر   ألا ان ثوباً خیط من نسج تسعة

 ھاى او كوتاه استپیكر بزرگىبر  لباسى كھ از نخ بیست و نھ حرف بافتھ شده باشد 
 ھاى كلامى میسور نیست:ھاى فلسفى و جدلگونھ حقایق با براھین مشائى و قیاسبلكھ، فھم این

 تمكین بودپاى چوبین سخت بى  پاى استدلالیان چوبین بود
 و عارف شیراز (قده) چھ خوب سروده:

 نامحرم زد دست غیب آمد و بر سینھ  مدعى خواست كھ آید بھ تماشاگھ راز
 برق غیرت بدرخشید و جھان برھم زد خواست كز آن شعلھ چراغ افروزدعقل مى

اند. كجا مند شدهو اینچنین علمى ویژه اصحاب قلوب است كھ از مشكات نبوت و مصباح ولایت با ریاضتھا و مجاھدتھا بھره
] و از رموز پیغمبران و اولیا و روایات آنھا جز مما و امثال ما را بھ آن راه است! ما از علم جز ظاھر آن [الفاظ و مفاھی

شناسیم، زیرا ما گرفتار تاریكى عالم طبیعت ھستیم و نظر ما بر آن محدود گشتھ و بھ ھا و پوستھ آن چیزى نمىسیاھى نوشتھ
انھ، خانھ عنكبوت است، ترین خایم، با اینكھ سستایم و ھمت خود را بر آن نھادهتار عنكبوتھاى بافتھ شده عالم ماده چنگ زده

 ت است)].ھا ھمان خانھ عنکبوترین خانھستالعنکبودت) [(و بھ درستی، س ۲۹:۴۱" (وَ إِنَّ أوَْهَنَ الْبُيُوتِ لبََيْتُ الْعَنْكَبُوتِ "
 ھاى كور و زبانھاى گنگ مقدور نیست انوار علوم و تجلیات ذات و صفات و اسماى او را مشاھدهو براى ما با این دیده

نماییم و پیرامون آن سخن بگوییم: آن كس كھ خداوند براى او نورى قرار نداده او را ھیچ نورى نخواھد بود، و نور را فقط 
 شناسد.كند و علم را جز عالم نمىنور درك مى

و بھ سوى بلى، اگر از این سرزمین تاریك كھ ساكنان آن ستمگرانند خارج بشویم و از این خانھ وحشتناك خراب جدا گردیم 
خدا و رسول او ھجرت كنیم و عنایت ازلى الھى شامل ما گردد و بھ موت وفناى در ذات و صفت و اسما برسیم كھ پاداش ما 
بر خداوند است و شاھد جمال و زیبایى و نور و تابش او شویم، سپس ما را بھ زندگانى دیگر (دوم) زنده كند و بھ بقاى 

یقى برایمان حاصل شود كھ علم حق بھ ذات ھمان علم بھ كمالات ذات و لوازم اسما خویش نگھدارد علم شھودى و كشف حق
و صفاتش است نھ بھ علمى متأخر از علم بھ ذات و نھ علم دیگرى، بلكھ بھ علم متعلق بھ ذات در حضرت ذات. و اگر این 

بھ سبب محبت ذاتى در حضرت علم بسیط در حضرت ذات نباشد حضرت واحدیت اسمایى و صفاتى و نیز اعیان ثابتھ كھ 
 كنند.اند و ھمچنین اعیان خارجیھ ھیچكدام تحقق پیدا نمىعلمى محقق گشتھ

گوید: ] مىدر اسفار در بیان مشرب صوفیھ [در علم حق تعالى -رضوان الله علیھ -حكیم متألھ و شیخ عارفین، صدرالمتألھین
عیان ھمگى بھ وجود ذات او موجودند، ھمھ اعیان بھ عقلى واحد از آنجا كھ علم حق بھ ذات خود عین وجود خود اوست و ا

كھ عقل ذات است معقول ھستند، پس اعیان با وجود كثرت بھ عقل واحد معقولند ھمچنانكھ با وجود كثرت بھ وجود واحد 
وجود آنھا ثابت  موجود ھستند زیرا عقل و وجود در آن مقام یكى است. پس علم حق بھ ھمھ اشیا در مرتبھ ذات حق و قبل از

 شد.
 ھشدار بھ زبان اھل ذوق

بدان اى دوست كھ عوالم كلى پنجگانھ سایھ حضرات خمس الھى است و خداوند متعال بھ اسم جامع خود بر حضرات تجلى 
 فرموده و در آینھ انسان ظھور نموده است: فان الله خلق آدم على صورتھ.

 آب و گل مزرعھ آدم زد خیمھ در  نظرى كرد كھ بیند بھ جھان صورت خویش
انسان اسم اعظم و سایھ بلندمرتبھ و خلیفھ خداوند در بین جھانیان است. خداوند بھ فیض اقدس و سایھ رفیع خویش تجلى كرد 
و از غیب مطلق و حضرت عمایى در كسوه اعیان ثابتھ ظھور كرد؛ سپس از غیب مضاف و كنز مخفى و مرتبھ عمائیھ 

آبادى، مدظلھ بھ فیض مقدس و رحمت واسعھ و نفَسَ رحمانى در مظاھر ارواج جبروتى و شاهبنابر مسلك شیخ عارف ما 
ملكوتى یعنى عالم عقول مجرده و نفوس كلى و سپس در آینھ عالم مثال و خیال مطلق یعنى عالم مثل معلقھ و پس از آن در 

 عالم شھادت مطلق یعنى عالم ملك و طبیعت تجلى كرد.
باشد، ظلّ حضرت جامع الھى است وعالم اعیان ظلّ ھاست مىو در بردارنده ھمھ عوالم و آنچھ در آنپس، انسان كھ جامع 

ظل حضرت غیب مضاف اقرب بھ مطلق، و عالم خیال و مثال مطلق ظل  ت غیب مطلق، و عالم عقول و نفوسحضر
دیدى كھ پروردگارت چگونھ باشد: آیا نحضرت غیب مضاف اقرب بھ شھادت، و عالم ملك، ظل حضرت شھادت مطلق مى
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سایھ را گستراند، بھ وسیلھ ظل اقدس در حضرت اسمائى و اعیان ثابتھ، و بھ وسیلھ ظلّ مقدس در حضرت شھادت و عالم 
 ملك و ملكوت و جبروت.

 گوییم: ھمھ وجودھا، اعم از مرتبھ سافل یا عالى، ھمگى با وجھى خاص بدون وساطت چیزى با خداى متعال مرتبطبلكھ مى
اند، چرا كھ مقید سرّ و باطنش، با "مطلق" در ارتباط است، بلكھ عین مطلق است، بھ ترتیبى كھ راسخان در معرفت 

 دانند.مى
 فرمود:اش را بر سر مریدان مستدام دارد، مىشیخ عارف كامل ما، كھ خداوند سایھ

ان غیبى است كھ جز او كسى از آن آگاه مقید از حیث باطنش ھمان اسمى است كھ خداوند براى خود، برگزیده و او ھم
نیست، زیرا باطنش مطلق است و [آن وجود] بھ تعین خود نھ بھ حقیقتش، ظھور كرده است. پس ھمھ اشیاء بدون وساطت 

 چیزى، نزد خداوند حاضرند.
اطن اشیاء را نیز گردد كھ خداوند بشود، و معلوم مىو از این جا، نفوذ علم خداوند و سریان شھودش در اشیاء روشن مى

بیند، ھا، و عالم ملك را ھمانند عالم ملكوت و عالم اسفل را مانند عالم اعلى، بدون واسطھ بودن موجودى مىمانند ظاھر آن
 پندارند.] آن طور كھ محجوبین از حقیقت مى[نھ

 -علیھ السلام -المومنینو در ظھور و حضور در محضر حق ھیچ تفاوتى از حیث شدت و ضعف وجود ندارد، چنان كھ امیر
" (علم خدا وَ عِلْمُهُ بمِاَ فيِ السَّمَاوَاتِ الْعُلَى كَعِلْمِهِ بمِاَ فيِ الأَْرَضِينَ السُّفْلَى بِالأَْحْيَاءِ الْبَاقِينَ  عِلْمُهُ بِالأَْمْوَاتِ الْمَاضِينَ كَعِلْمِهِ بنا بھ نقل وافى فرمود، "

ھاى رفیع است مانند علم اوست بھ آنچھ در ھ زندگان باقی، و علم او بھ آنچھ در آسمانبھ مردگان گذشتھ مانند علم اوست ب
 ).۱۶۳ھاى فروردین است) (نھج البلاغھ؛ خ زمین

نُ أقَـْرَبُ وَ نحَْ تریم)، "الواقعة) (و ما بھ او از شما نزدیك ۵۶:۸۵" (أقَـْرَبُ إلِيَْهِ مِنْكُمْ  وَ نحَْنُ پس در این فرمایشات حق تعالى بیندیش، "
فصّلت) (ھان بدانید  ۴۱:۵۴" (ءٍ محُِيطٌ أَلا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْ تریم)، "ق) (و ما از رگ گردن او بھ او نزدیك ۵۰:۱۶" (إلِيَْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَريِدِ 

ز كھ خدا بر ھمھ موجودات عالم احاطھ كامل دارد)، بلكھ در واقع ھیچ شیئى صاحب وجود نیست و ھیچ موجودى ا
شود، كھ اوست آن مطلق و قیوم تام. پس از خواب غفلت بیدار شو و از مؤمنین موجودات، مطلقاً داراى ھویت محسوب نمى

 موحّد باش!
 


